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درنگی بر »مرد رؤیاها« نوشته سیدمهدی شجاعی

نیمه پنهان زندگی شهید چمران
به ‌تازگی چاپ هشتم کتاب 

نقد و نظر
»مرد رؤیاها« اثر سیدمهدی 
شجاعی در 388صفحه رقعی 
از سوی نشر نیســتان وارد بازار کتاب شد. 
شجاعی در این کتاب نگاهی متفاوت دارد به 
زندگی شــهید مصطفی چمران. در ادامه 

مروری کوتاه داریم بر این کتاب.

نوشــتن درباره افرادی که امروز در  میان ما زندگی نمی‌کنند و در عین حال به‌دلیل 1
موقعیت اجتماعی خود بسیار در معرض دید 
جامعه پیرامون خود بوده‌اند، کار ساده‌ای نیست؛ چون 
به‌طور قطع، کثرت منابع و آثار تولید شده درباره چنین 
افرادی، راه را بر خلق اثری جذاب و بکر می‌بندد و به 
‌احتمال زیاد هــر آنچه در مورد او می‌بایســت بیان 
می‌شــده، تا پیش از این گفته شــده است. شهید 
مصطفی چمران، ازجمله چنین افرادی در زمانه ماست 
که به‌طور عمده در ایران به ‌دلیــل نوع حضورش در 
سال‌های دفاع ‌مقدس در جبهه‌های غرب و نیز اطلاعاتی 
مختصر از حضورش در لبنان شــناخته شده است، اما 

ســیدمهدی شــجاعی در تازه‌ترین اثر خود که در قالب 
فیلمنامه یک‌سریال ‌۱۳قســمتی و درباره او نوشته شده 

است، سراغ نیمه پنهان زندگی چمران رفته است و به راحتی 
تمامی مصایب موجود پیرامون نوشتن از چنین افرادی را پشت 

سر گذاشته است. به‌عبارت ساده‌تر »مرد رؤیاها« که امروز پیش 
از تصویری شدن، خوانده شده است، داستانی است از زندگی شهید 

چمران در آمریکا، لبنان و مصر که تا پیــش از این کمتر درباره آن صحبتی 
به‌میان آمده است.

شجاعی در »مرد رؤیاها« با درک اقتضای تحمل مخاطب، نه به‌ سوی خلق یک اثر اکشن و پرکشش  و زد و خورد رفته است و نه سراغ خلق یک ملودرام عاشقانه از زندگی یک مجاهد و شهید ملی. او در 2
»مرد رؤیاها« سعی کرده به دور از احساسات، پیش از هر چیز به خلق یک ساختار واقعی از شخصیت 
مردی رؤیایی دست پیدا کند؛ فردی که در عین عملگرایی و فعالیت براساس اصول و شیوه‌های مبارزه سیاسی و 
نظامی چریکی، عاشق‌پیشه نیز هست و روابط عاطفی زندگی را نیز فراموش نمی‌کند. به‌عبارت دیگر چمران از 
نگاه شجاعی، فردی به‌شدت معتدل است و این اعتدال یعنی رعایت همه جوانب و ظواهر زندگی فردی و اجتماعی 

توأم با هم، مبارزه و گسیختن از دنیا در عین وابستگی‌های عاطفی و زمینی.

»مرد رؤیاها« با روایت پرکشــش و کمتر شنیده شده از  آشنایی شهید چمران با همسرش در آمریکا آغاز می‌شود 3
و روایتی جذاب و در عین حال عفیف از ابراز علاقه همسر 
چمران به وی را به تصویر می‌کشد. داستان اما در ادامه به 
ماجرای اعتراض شهید چمران و برخی از هم‌فکرانش در 
آمریکا به جنایات ساواک و زندان‌های رژیم پهلوی در 
ســازمان ملل بازمی‌گردد. تحصن چمران در معبد 
مجاور با سازمان ملل و نیز اعتراض وی و دوستانش 
در مقابل سفارت ایران در آمریکا و ماجرای ورود 
جسورانه آنها به سفارت یا ماجرای ساماندهی 
راهپیمایی 50 مایلــی جوانان ایرانی در 
آمریکا در اعتراض به شاه و واکنش 
آمریکایی‌ها به آن و نیز چگونگی 
تلاش چمران بــرای لغو اعطای 
مدرک دکترای افتخاری به شاه 
در آمریکا نیز از بخش‌های جذاب 
تاریخی این متن است که تا پیش 
از این کمتر درباره آن سخنی به 

میان آورده شده است.

روایت این اثر، زمانی  جذاب می‌شــود که 4
لابه‌لای آن شــجاعی 
نقبی نیز به گذشــته‌های چمران و دوران 
نوجوانی او می‌زند و خاطراتی جذاب از آن دوران 
را در قالب گفت‌وگوی او با همســرش پروانه، پیش چشم 
مخاطبانش می‌گذارد. بخش دوم داستان نیز به ماجرای حضور 
چمران در مصر در دوران زمامداری جمال عبدالناصر و حضور در 
دفتر وی و دریافت کمک‌های نظامی از او برای آموزش نیروهای چریکی 
و نیز آشنایی با امام موســی صدر و مهیا شدن حضور چمران در لبنان 
اختصاص دارد. حساسیت شجاعی در بیان جزئیات و حضور بدون پرده 
بسیاری از چهره‌های تاریخی فعال در مبارزات ضد‌رژیم پهلوی در خارج 
از کشور – به دور از دســته‌بندی‌های سیاسی آنها در سال‌های پس از 
پیروزی انقلاب – و نیز استفاده از ادبیاتی صمیمی و عامیانه برای نوشتن 
دیالوگ‌های این اثر نیز از مهم‌ترین مواردی هستند که بر جذابیت این 

متن افزوده‌اند.

اهدای کتابخانه و دست‌نوشته‌های 
عبدالله انوار به کتابخانه ملی

غلامرضا امیرخانی، استادیار کتابخانه ملی گفت: استاد عبدالله 
انوار به‌دلیل تعلق خاطری که به کتابخانه ملی داشت، کتابخانه و 

دست‌نوشته‌های خود را به کتابخانه ملی تقدیم کرده بود.
به گزارش ایبنا، مراســم تشــییع اســتاد ســیدعبدالله انوار، 
دیروز، شــنبه ۲۰اســفند با حضور چهره‌های مطرح فرهنگ 
چون محمدحســن سمســار، مهدخت معین، محمدحسین 
رجبی‌دوانی، نوشاد رکنی، احسان شــکراللهی، فریبا افکاری، 
حســن بلخاری، محمدحســن خوشــنویس، اکبــر ایرانی، 
محمدرضازائری، محمدرضا نصیری، علی بهرامیان، جمشید 
کیانفر، رضا صالحی‌امیری، غلامرضا امیرخانی و عده‌ای دیگر از 
اهالی فرهنگ در تالار قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار 
شد. در این مراسم، فیلم مستندی از زندگی سیدعبدالله انوار با 
تکیه بر وجه تهران‌پژوهی او پخش شد. غلامرضا امیرخانی در این 
مراسم گفت: در خانواده استاد انوار افراد بزرگی حضور داشتند و 
پدر ایشان، یعقوب انوار از مشروطه‌خواهان و خواهرشان، فرشته 
انوار کتابدار برجسته‌ای بود. او افزود: استاد فرزندی نداشت، اما 
فرزند ماندگارش کتاب‌های اوست که هنوز برخی از این کتاب‌ها 
به چاپ نرسیده‌اند. این استادیار کتابخانه ملی ادامه داد: او برایم 
تعریف کرد که یک روز محمد معین او را در یک کتابفروشــی 
می‌بیند و از انوار برای کار در لغتنامه دعوت می‌کند. درواقع او 
جزو جوان‌ترین اعضای لغتنامه بود. غلامرضا امیرخانی گفت: 
3،2 سال پیش خیابانی در میرداماد از سوی شهرداری به نام او 
شد که وقتی از او پرسیدم چه احساسی دارید، گفت: بله، شنیدم 
که خیابانی به نام من شده است. او افزود: چند سال پیش با هم به 
تماشای اکران خصوصی »زمستانه« )روایت تاریخی از خیابان 
لاله‌زار تهران( رفتیم که در آنجا استاد با حافظه قوی‌ای که داشت 
بسیاری از نکات درباره این خیابان را توضیح داد. این نسخه‌پژوه 
عنوان کرد: زمانی در دوره پهلوی در وزارت فرهنگ خواستند 
به او جایزه سلطنتی اهدا کنند که به‌صورت مکتوب از پذیرفتن 
جایزه اســتنکاف کرد. او ادامه داد: استاد به‌دلیل تعلق‌خاطری 
که به کتابخانه ملی داشــت، کتابخانه و دست‌نوشته‌های خود 
را به کتابخانه ملی تقدیم کرد. پیکر استاد سیدعبدالله انوار در 

ابن‌بابویه در کنار پدر و مادرش به خاک سپرده شد.

بزرگداشت میمنت میرصادقی
مراســم بزرگداشــت میمنت 
میرصادقی )ذوالقدر(، شــاعر 
نیمایــی برگزار می‌شــود. به 
گزارش همشــهری، ششصد 
و شصتمین شــب از شب‌های 
بخارا به بزرگداشــت این شاعر 
اختصاص یافته که از ســاعت 
۱۷ امروز، یکشنبه، بیست‌و‌یکم 

اسفند ۱۴۰۱ با حضور محمدرضا شفیعی‌کدکنی و سخنرانی 
فرخ‌لقا نوایی بروجنی، مریم میرشمســی، زهرا نادری، مسعود 
جعفری‌جزی، کامیار عابدی، نیما ظاهری، ثمینه باغچه‌بان و 
علی دهباشی در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی 
به نشــانی خیابان نجات‌اللهی )ویلا(، چهارراه ورشــو برگزار 
خواهد شد.  در معرفی این شاعر آمده است: میمنت میرصادقی 
)ذوالقدر(‌ زاده ۱۳۱۶ در استهبان فارس، از ‌14سالگی سرودن 
شعر را آغاز کرد. ذوق ادبی‌اش تحت‌تأثیر محیط ادبی و فرهنگی 
خانواده و شهر شــیراز بالید و پرورش یافت. در ۱۳۳۳ همراه با 
خانواده به تهران رفت و در ۱۳۳۵دیپلم ادبی گرفت و در همان 
سال در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات 

فارسی مشغول به تحصیل شد. 
در ۱۳۳۹ با جمال میرصادقی ازدواج کرد. در ۱۳۵۲ در رشته 
کتابداری فوق لیسانس گرفت و ســال‌ها در کتابخانه دانشگاه 
تربیت معلم خدمت کرد. وی در آغاز در قالب کلاســیک شعر 
می‌سرود، از دهه 40به شعر نیمایی روی آورد و به جرگه شاعران 
»مکتب سخن« پیوست. تاکنون ۴دفتر شعر از او منتشر شده و 
مجموعه اشعار میمنت میرصادقی به همت نشر آگه در زمستان 
۱۴۰۱ انتشار یافته است. از جمله کتاب‌های پژوهشی او می‌توان 
به »واژه‌نامه هنر شاعری«، »از دیر تا هنوز«، »رمان‌های معاصر 
فارســی« و از ترجمه‌هایش می‌توان به »این هنر شعر« نوشته 
بورخس، »تــا دلت می‌خواهد آرزو کن« از آدری اوسافســکی 
و »شاعری شیفته رنگ« از فدریکو گارســیا لورکا اشاره کرد. 
همچنین از او کتاب‌هایی مثل »داســتان‌های شاهنامه برای 
نوجوانان« منتشر شده است. شفیعی‌کدکنی درباره شعر میمنت 
میرصادقی می‌گوید: »میمنت خانم یکی از زلال‌ترین صداهای 
شعر عصر ماســت؛ دور از هرگونه »تکمله تبلیغاتی« و »آونگ 

ایدئولوژیک«؛ شاعری است رها و »بی‌ضمیمه««.

کشف هیبت خالق
منکری به امتحان نزد شــیخ 
]بایزید بسطامی[ آمد و گفت: 
»فلان مســئله بر من کشــف 
گردان.« شیخ، انکار در وی دید 

و گفت: »به فلان کوه، غاری ا‌ست و در آن غار، یکی از دوستان 
ماست. از او سؤال کن تا بر تو کشف گرداند!«

منکر، برخاست و به آن غار رفت. اژدهایی دید، عظیم و سهمناک. 
جامه نجس کرد و بی‌خود، خود را از آنجا بیرون انداخت و کفش 

در آنجا بگذاشت و همچنان خدمت شیخ آمد و در پایش افتاد.
شــیخ گفت: »تو از هیبت »مخلوق«ی کفش نگاه نمی‌توانی 

داشت؛ در هیبت خالق چگونه کشف نگاه داری؟«

فلسفه تحلیلی
کتاب »فلسفه تحلیلی« 
نوشته حمید وحید، از 
سوی انتشارات هرمس 
منتشــر شــده است. 
این کتاب گزیده‌ای از 
مقالاتی است که حمید 
وحید در طول سالیانی 
که به تحقیق در حوزه 
فلســفه در پژوهشگاه 

دانش‌های بنیادی اشــتغال داشــته، بــه نگارش 
درآورده است. معرفت‌شناســی، عقلانیت، فلسفه 
دین، تصــورات وظیفه‌گرایانــه در مقابل تصورات 
غیروظیفه‌گرایانه از توجیه معرفتی، حســن ظن، 
ترتب و شــکاکیت، معرفت و انواع بحث معرفتی، 
برون‌گرایــی، جا‌به‌جایــی آرام و معرفــت ممتاز 
به خویش، برون‌گرایــی درباره محتــوا و مباحثه 
درون‌گرایــی/ برون‌گرایی در نظریــه توجیه، انواع 
محافظه‌کاری معرفتی، هدف قرار دادن صدق: اهداف 
باوری در مقابل اهداف معرفتی، مفهوم اســتحقاق 
و مدخلیت معرفتــی آن، هنجارمندی معرفتی: از 
پیامدگرایی معرفتی مستقیم به غیرمستقیم، تملک 
دلایل: چارچوبی استعدادمحور، تحلیلی استعدادی 
از توجیه گــزاره‌ای و توجیه باوری، اســتعدادها و 
مسئله رابطه ابتنا عناوین برخی از مقالات اصلی این 
کتاب 502صفحه‌ای‌اند. حمید وحیددســتجردی 
معروف به حمید وحید، رئیس پژوهشکده فلسفه 
تحلیلــی در پژوهشــگاه دانش‌های بنیــادی از 
ســال۱۹۸۸ تاکنون اســت. او یکی از برگزیدگان 
دومین دوره جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی 
نخبگان در سال1391 است. نشر هرمس این کتاب 

را به بهای 296هزار تومان منتشر کرده است.

یاد

قصه‌های کهن

فلسفه

دریچه »طباطبایی« جایگزین ندارد
گفت‌وگو با غلامحسین عمرانی درباره سیدجواد طباطبایی که به‌تازگی درگذشت

آثار زنده‌یاد سیدجواد طباطبایی را 
چگونه به جای می‌آورید و در سپهر و منظومه 

اندیشگی شما، چه جایگاهی دارد؟
ایشان پیش از هر فعالیت درخشانی مترجم فلسفه 
شرق و غرب بود و شــناخت بجایی از سهروردی 
داشت. سال‌ها در کسوت استاد دانشگاه به تدریس 
مشــغول بود و تا جایی که اطلاع دارم این اواخر 
در ایران سکونت نداشــت. در یک کلام می‌توانم 
درباره ایشان بگویم که به‌غایت باسواد بود و در کار 

و فعالیت حرفه‌ای‌اش وزنه‌ای به شمار می‌رفت.
می‌خواهم به شــکل جزئی‌نگرانه 
به موضوع، ســواد و فعالیت فلسفی استاد 

طباطبایی بپردازید.
زمانی که دانشجوی فلسفه و عرفان و همچنین 
رشته ادبیات بودم، استادان ما وقتی از ایشان نام 
می‌بردند، واقعا و بی‌مجاملت باید بگویم که تن و 
بدنشان می‌لرزید و خودشان را جمع می‌کردند. 
این به‌دلیل سواد و دانش وسیع طباطبایی بود. به 
گمانم ایشان در ایران رقیب نداشت. به دشواری 
می‌توان برای او بدیلی درنظر گرفت و شــاید با 
اندک تأملی بتوان به جرأت گفت که جایگزینی 

نداشت.
به لحاظ سواد و دانش فلسفی چه 

جایگاهی داشت؟
او با مجموع آثــارش در یک کلام همواره طرحی 
نو درانداخت. همچنین کربنَ‌شــناس شاخصی 
محسوب می‌شد. شاید در یک جمله بتوانم بگویم 
که در کشورمان بهترین هانری کربنَ شناس بود 

و کسی به گرد پایش نمی‌رسید.
به کدام اثر ایشــان قرابت ذهنی 
بیشتری داشتید و کدام کتابش را بیشتر ارج 

می‌نهادید؟
کتاب »تاریخ فلسفه اسلامی« ایشان از نگاه من، 
یکی از زبانزد‌ترین و درخشان‌ترین آثار طباطبایی 
است. این اثر نوشته »هانری کربنَ« است و ایشان 
آن را به فارسی برگردانده است، اما خود ایشان از 
حیث فلسفی، اسلام‌شناس ســرآمدی بود. این 
مهم را تنها از یک جنبه دینی نمی‌توان بررســی 
کرد. منظورم از لحاظ فلسفی و گستره فلسفی، 

این تعریف درباره او صادق است.
وجه تمایز شما برای اسلام‌شناس 
بودن ایشان نه صرفاً از حیث دینی و به لحاظ 

گستره فلسفی به چه معناست؟

اگــر بخواهیم از لحــاظ فرهنگی بحــث کنیم، 
ســیدجواد طباطبایی یک اسلام‌شناس بود، اما 
وجه تمایز ایشان آن بود که او به دین مبین اسلام 
به‌عنوان یک فرهنگ می‌نگریست و نه ایدئولوژی 
صرف و دایره وسیع‌تری را به لحاظ اندیشگی به 
ذهن و زبانش راه می‌داد. وقتی که ایشــان از این 
دیدگاه اسلام‌شــناس بود، باید بررسی کرد که 
اغلب فلاســفه در ایران تصور ذهنی و باورشان 
با توجه به مطالعاتشــان این اســت که ابن‌سینا 
را به‌عنوان بزرگ‌ترین فیلســوف ایرانی به جای 
می‌آورند. اغلب آنها البته معتقدند که ابن‌ســینا 
فیلسوفی مشائی است، اما سیدجواد طباطبایی 
به شکلی راسخ، باورمند بود که ابن‌سینا اشراقی 
است. ایشان جا‌به‌جای آثارش می‌گوید که اشتباه 

است که ابن‌سینا را فیلسوفی مشائی به جای 
آوریم. فلسفه مشــاء دقیقاً همان فلسفه 

ارسطویی است؛ چراکه ارسطو زمانی که 
فلسفه تدریس می‌کرد راه می‌رفت و به 
همین دلیل فلسفه او را مشاء )به معنای 
قدم زدن( برمی‌شمردند. در ایران این 
نام برای ارسطو باقی مانده و ابن‌سینا 
به‌واقع مقامی بالاتــر از این دارد که ما 
او را مشائی به جای آوریم و طباطبایی 
به‌درســتی اشــاره دارد که فلسفه او 

اشراقی است. این عقیده راسخ استاد 
ســیدجواد طباطبایی بوده و 

هست.

ســیدجواد طباطبایی اشــراف 
نســبتا کاملی هم به جامعه‌شناسی داشت؛ 
جامعه‌شناســی که علم نویی است. نگاه به 
جامعه و دانش جامعه‌شناختی چه تأثیری بر 

تسلسل آثار او داشت؟
ایشــان دوســتی صمیمانه و نزدیکــی با دکتر 
امیرحسین آریانپور داشت. آریانپور هم در ایران 
بدیل نداشت. او 50ســال پیش کتاب ارزشمند 
»زمینه جامعه‌شناســی در ایران« را منتشر کرد 
که همان زمان در دبیرستان‌ها تدریس می‌شد. 
این بهترین کتاب موجود آن زمــان بود که اگر 
کسی طالب جامعه‌شناسی نو بود، می‌توانست با 
آن به عرصه جامعه‌شناســی گام نهد. سیدجواد 

طباطبایــی از حــدود 

غلامحسین عمرانی، استاد دانشگاه و دکترای فلسفه، عرفان 
و تصوف اسلامی، درباره سیدجواد طباطبایی که چندروز پیش 
چشم از جهان فروبست، می‌گوید: »استادان زمان ما وقتی نام 
سیدجواد طباطبایی به میان می‌آمد، خودشان را جمع می‌کردند.

 او از بزرگ‌ترین فیلســوفان ایرانی بود که برخلاف بســیاری 
 که ابن‌ســینا را مشــائی می‌داننــد، او را اشــراقی به‌جای 

می‌آورد.«
 عمرانی تأکید دارد که طباطبایی شــیفته یگانه شاعر خردورز 
ما، سعدی بود و او را فیلسوف زندگی قلمداد می‌کرد.  به بهانه 
درگذشت سیدجواد طباطبایی، استاد فلسفه و جامعه‌شناسی 
-که علمی نو به شمار می‌رود- با غلامحسین عمرانی، پژوهشگر 

عرفان، فلسفه و تصوف اسلامی گفت‌وگو‌کرده‌ایم.

50سال پیش زمینه‌ای چنین هم داشت. ایشان به 
فلسفه به شکل ذهنی نمی‌نگریست. فلسفه گرچه 
کار ذهن است، اما او به این مقوله جامعه‌شناسانه 
می‌نگریست و در این کار هم موفق بود و درخشید. 
دست‌کم آنچه امروز در دست ماست حکایت از آن 
دارد که ایشان درباره ابن‌سینا چنین نظر و باوری 

دارد و باورش هم درست و دقیق است.
نگاه شما به مطالعات تاریخی ایشان 

چگونه است؟
تاریخ ایــران را خــوب مطالعــه کــرده بود و 
می‌شناخت. کتاب »دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط 
ایران« حاصل همین عمق نگاه اســت که با علم 
جامعه‌شناسی ممزوج شده اســت؛ بنابراین در 
یک کلام می‌تــوان گفت که او یک فیلســوف و 
جامعه‌شناس بود که تاریخ را به‌خوبی می‌دانست.

کدام برایش ارجحیت داشــت؛ 
جامعه‌شناسی یا فلسفه؟

بین این دو تفکیکی قائل نمی‌شد. اشاره کردم که 
اغلب اهل فلسفه، فلســفه را ذهنی می‌بینند، اما 

او فلسفه را به هیچ‌وجه ذهنی ارزیابی نمی‌کرد.
اینها مهم‌ترین شــاخصه‌های آثار ســیدجواد 
طباطبایــی بود. وقتی هم نشــریه »فلســفه و 
ادبیات« در ایران منتشــر شــد، همانگونه بین 
فلسفه و جامعه‌شناسی فاصله‌ای 
نمی‌دید و به‌اصطلاح علما، 
عینونیت قائل نمی‌شد. 
مهــم اینجاســت که 
ادبیات را نیــز همراه 
و  جامعه‌شناســی 
فلسفه در کارش تلفیق 

کرده بود.

فرشاد شیرزادیگفت‌وگو
روزنامه‌نگار

رمان

فیلمنامه

آنک نام گل
»آنک نام گل« نوشته »اومبرتو 
اکو« را رضا علیزاده به فارســی 
برگردانده و چــاپ پنجم آن از 
سوی انتشــارات روزنه منتشر 

شده است.
ایــن رمــان، نخســتین رمان 
نویســنده ایتالیایــی، اومبرتو 
اکوست که سال1980 منتشر 
شد. این اثر، یک داستان معمایی 

و تاریخی اســت که در صومعــه‌ای ایتالیایی در ســال1327 
میلادی می‌گذرد و به‌شکلی هنرمندانه، نشانه‌شناسی، تحلیل 
کتاب مقدس، مطالعات قرون وســطی و تئوری‌های ادبی را با 
ادبیات داستانی ترکیب کرده است. سال1327 میلادی است 
و خانواده فرانسیسکان در کلیسایی ثروتمندانه به کفر و ارتداد 
متهم شده‌اند و »برادر ویلیام« از باسکرویل به‌منظور تحقیق و 
بازپرسی این پرونده آمده است، اما زمانی که هفت قتل عجیب 
بر این پرونده معمولی سایه می‌افکند، برادر ویلیام به کارآگاهی 
جنایی تبدیل می‌شــود. ابزار او برای حل این معماها، منطق 
ارسطویی، خداشناســی آکویناس و فرضیه‌های تجربی راجر 
بیکن هســتند که همگی با طنزی گزنده و کنجکاوی بی‌حد و 
حصر به اوج خود رسیده‌اند. او شواهد و مدارک را جمع و نمادها 
و نوشته‌های ســری را رمزگشــایی می‌کند و قدم به هزارتوی 
اسرارآمیز کلیسا می‌گذارد؛ جایی که در آن، جالب‌ترین چیزها 
در شب اتفاق می‌افتد. این رمان جزو فهرست ۱۰۰کتاب قرن 
لوموند و همچنین 5هفتــه جزو لیســت پرفروش‌ترین‌های 
نیویورک‌تایمز بوده است؛ فیلمی هم براساس آن در سال1986 
ساخته شده است. انتشارات روزنه این کتاب را به‌بهای 300هزار 

تومان منتشر کرده است.

طلسم شهر سنگی
»طلسم شهر ســنگی« عنوان 
فیلمنامــه‌ای از بهزاد بهزادپور، 
کارگــردان، فیلمنامه‌نویــس، 
تدوینگر و بازیگر سینماســت 
که برای ساخت یک انیمیشن 
ســینمایی با درونمایه تاریخی 

نوشته شده است.
در »طلسم شهر سنگی« نوشته 
بهزاد بهزادپور، داستانی تاریخی 

در زمانه پادشاهی نمرود در شهر بابل روایت می‌شود؛ داستانی 
که در آن خیر و شر در قالب نیروها و اشخاص فیزیکی و خیالی 
با هم در آمیخته می‌شوند و داستانی شگفت و پرکشش را رقم 
می‌زنند. بتکده شهر نمرود به درخواست نمرود به‌دنبال قربانی 
کردن مردم شهر به پای بتان برای خشــنودی آنهاست و این 
مسئله خشونتی عریان را بر شــهر حاکم کرده است. از سویی 
کارگزاران به‌دنبال انتخاب قربانی از مردمان شهر هستند و در 
مقابل کودکان، حیوانات و موجوداتی خیالی به‌دنبال تدبیری 
برای مقابله با ظلم نمــرود. بهزادپور در کارنامه کاری خود طی 
۵دهه گذشته تجربه نویسندگی و ساخت در گونه‌های مختلف 
سینمایی را داشته است و این کتاب به‌نوعی در زمره نخستین 
تجربه‌های مکتوب وی در حوزه سینمای انیمیشن و مخاطبان 
کودک و نوجوان اســت. بهزادپور در تمامی سال‌های فعالیت 
سینمایی خود به‌عنوان هنرمندی ساختارشکن شناخته شده 
است. از »آخرین شناسایی« که ساخته‌شدن آن در زمان خود 
جســارتی قابل تحســین بود تا »خداحافظ رفیق« که پس از 
ساخت و اکران توجه‌های بسیاری را به‌خود جلب کرد. انتشارات 
نیستان این فیلمنامه 236صفحه‌ای را به‌بهای 82هزار تومان 

منتشر کرده است.

غلامحسین عمرانی سیدجواد طباطبایی

علاقه طباطبایی به سعدی
سیدجواد طباطبایی در ادبیات کلاسیک تا جایی که اطلاع داشتم ســعدی را به‌خوبی می‌شناخت. او شیفته سعدی بود. 
طباطبایی در جایی می‌نویسد: »سعدی فیلسوف زندگی است؛ یگانه شــاعر خردورز ما.« گرچه برخی فردوسی را شاعر 
خردورز فارسی می‌شناسند، اما استاد، سعدی را معلم اجتماع قلمداد می‌کرد و آن هم به‌دلیل همان خردورز بودنش است. 

شاعری که می‌گوید: »شد غلامی که آب جوی آرَد/ جوی آب آمد و غلام ببُرد.«

مکث


